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چکيده
ــاطير ايران و  ــاهنامه و اس با توجّه به ويژگى هاى فريدون در ش
مقايسه ى آن با شخصيت زئوس در اساطير يونان،  به ويژگى هاى 
ــتركى بين اين دو شخصيت اساطيرى مى توان پى برد كه  مش
ــته شدن،  از جمله ى آن ها مى توان به تولد در خفا از ترس كش
ــيدن به مقام بزرگ  ــير حيوانات،  زنده ماندن و رس تغذيه از ش
ــته ى شاهان، گرفتن انتقام به كمك ديگران، به  برخلاف خواس
بند كشيدن دشمن، تقسيم جهان و داشتن سلاح آسمانى اشاره 
ــمنان را  ــوى ديگر، هر دو قهرمان ترس ناك ترين دش كرد. از س
ــل خود دارند. فريدون، ضحّاك را در برابر خود دارد كه  در مقاب
ــاطير، قوى ترين ديو دروجى است كه اهريمن  بنا به روايت اس
ــت و در برابر زئوس نيز،  ــتى آفريده اس براى تباهى جهان هس
تيفوئوس قرار مى گيرد كه موحش ترين موجودى است كه گايا 

جهت شكست دادن زئوس آفريده است.

کليد واژه ها:
فريدون، زئوس، ضحّاك، تيفوئوس، اساطير ايران، اساطير يونان.

مقدمه
ــى مهم ترين اثر به زبان فارسى است كه  شاهنامه ى فردوس
ــيارى را در دل خود جاى داده  ــاطيرى بس شخصيت هاى اس
ــلطنت كيومرث تا  ــاطيرى آن كه شامل س ــت. بخش اس اس
ــت و به دوره ى پيشداديان شهرت دارد،  پادشاهى فريدون اس
ــت و بيش تر  ــى حائز اهميت زيادى اس از نظر اسطوره شناس
شخصيت هاى آن منشأ هند و ايرانى دارند. با اين حال، اگر ما در 
خصوص اين شخصيت ها فقط به شاهنامه تكيه كنيم، با توّجه 
به تغيير و تحولاتى كه در اساطير بر اثر گذشت زمان رخ داده 
است،  مطالب زيادى به دست نخواهيم آورد. تنها با مقايسه ى 

ــخصيت ها با روايت هاى كهن تر است كه مى توان منشأ  اين ش
ــاخت. كريستن سن در مورد اين  اساطيرى آن ها را آشكار س
شخصيت ها مى نويسد: «محققى كه به بررسى تاريخ افسانه اى 
ــد كه دسته اى از  ايرانيان مى پردازد، زود به اين نتيجه مى رس
ــانه اى،  تماماً نمونه هاى اوّليه ى «نخستين  شخصيت هاى افس
انسان» هستند كه منشأ متفاوتى دارند. بيش تر اين شخصيت ها 
در طى زمان، دست خوش تغيير شده اند ـ فى المثل به صورتى 
كه در اثر فردوسى ظاهر مى شوند ـ و به زحمت چيزى از آن ها 
بر جاى مانده است، به طورى كه به اشكال مى توان، در همان 
ــتين انسان»  نظر اوّل نتيجه گرفت كه اينان از نمونه ى «نخس

تحول يافته اند.»  (كريستن سن، 1383: 505)
ــى تطبيقى و مقايسه ى اسطوره هاى  مرحله ى ديگر، بررس
ــاطير ملل ديگر است كه در اين مقاله سعى شده  ايران با اس
ــطوره ى زئوس و  ــطوره ى فريدون و ضحاك با اس ــت اس اس
ــه شود. هر چند، بررسى  ــاطير يونان مقايس تيفوئوس در اس
تطبيقى اساطير به علّت فقدان روش انتقادى از ديد بسيارى 
ــى با تكيه بر  ــت ول ــان مورد ترديد قرار گرفته اس از محقق
موازين روشن و استوار و مقايسه ى اسطوره هاى دو ملّت، به 
ــاس آن نتيجه  ــتركى مى توان پى برد و براس زمينه هاى مش
گرفت كه اين موضوعات به صورت اتفاقى يا تصادفى به وجود 
ــتين سن در اين باره مى نويسد: «در موضوع  نيامده اند. كريس
ــانه اى تطبيقى، براى پرهيز از  اسطوره   شناسى و تاريخ افس
اشتباه مكتب ماكس مولر، بايد بسيار احتياط كرد و نخست 
ــت وجوى روشى مطمئن و محك هايى را اساس قرار  در جس
داد كه با آن ها بتوان اثبات كرد كه آيا نوعى وابستگى (اصل 
ــترك يا عاريتى) ميان فلان افسانه ى متعلّق به ملّتى يا  مش
ــود دارد يا نه. بدين گونه مثلاً  ــانه ى ملّت ديگر وج فلان افس
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ــته بن مايه هاى  ــانه از دو ملّت، يك دس ــه در دو افس وقتى ك
ــان وجود دارد كه داراى نظم واحدند، اين  را مى توان  يك س
يك قانون دانست، حتّى اگر پيوند ميان آن ها از الزام منطقى 

برخوردار نباشد، ميان آن ها وابستگى وجود دارد.» (همان: 5)

بررسى و تحليل شخصيت ها
فريدون از جمله شخصيت هاى اساطيرى است كه وجود آن 
به دوران هند و ايرانى باز مى گردد. بر اين اساس، براى بررسى 
ــد منابع ودايى،  ــخصيت اين قهرمان و ماجراهاى آن، باي ش
ــاهنامه را در نظر گرفت و با  ــتايى، پهلوى و در نهايت ش اوس

توجّه به اين منابع، سير تحوّل شخصيت او را آشكار ساخت.
ــد: «نام فريدون  مهرداد بهار در خصوص فريدون مى نويس
ــون» (Thraetaona) و در ودا «ترْاىْ تنََ»  ــتا «ثرِاتئَ در اوس
ــم در متون پهلوى «فريتون»  (Traitana) است. همين اس
(Frēton) با يا و واو مجهول، و در فارسى فريدون شده است. 

» است.» (بهار، 191: 1375) او پسر «اثَوىَّ
ــت كه در  ــخصيت هاى هند و ايرانى اس فريدون يكى از ش
جريان انتقال به اساطير ايران، دچار تغيير و تحوّل شده است. 
اين قهرمان در اصل از «تريته آپتيه ى» (Trita Aptyya)، يكى 

ــت. اين خدا داراى دو  ــمه گرفته اس از خدايان ودايى، سرچش
جنبه ى روحانى (افشردن سومه) و پهلوانى (كشتن اژدها) است. 
در اوستا و اساطير ايرانى، اين خدا در وجود دو شخصيت ظاهر 
مى شود. ويژگى روحانى او به آثوىّ پدر فريدون، و ويژگى پهلوانى 
او نيز به خود فريدون منتقل مى شود. مهرداد بهار در اين زمينه 
 (Trita Aptya) مى نويسد: «يكى از خدايان ودايى تريته آپتيه
ــد. وى از خدايان دلاور و بركت بخشنده ى ودايى است  مى باش
ــيار شبيه ايندره است. تريته با رعد خويش، ويشوَروپه  كه بس
ــر شش چشم را مى كشد. از  ــه س (Vishvarupa)، اژدهاى س
خويش كارى هاى تريته نيز يكى افشردن سومه است. اگر توجه 
كنيم كه لقب ودايى او آپتيه،  در اوستا به صورت آثوىَّ درآمده 
و شخصيتى مستقل شده و دومين كسى گشته است كه گياه 
ــاخته است، مى توان باور  هئومه را براى جهان مادى فراهم س
ــد و ايرانى عميقاً با  ــرد كه تريته آپتيه حتّى در دوره ى هن ك
مسئله ى سومه و افشردن آن مربوط است. جنبه ى ديگر تريته، 
ــكى آورى چون ورتره  ــتن اژدهاى خش يعنى پهلوانى او و كش
ــم، در اساطير اوستايى به  ــورپه ى  سه سر و شش چش و ويش
ثراتَئون (فريدون) نسبت داده شده است كه همان نبرد فريدون 

با ضحّاك در حماسه هاى ايران است.» (همان: 474)



فيفيفوئوئوسوس، ،  تت
ىاىاى م مووحوحش ش  آآفرفريديده ه 
بوبود د كهكه د دستست ه هايايايشش ش 
يبيبيدندندندد  بىبى    وقوقفهفهم م مىى ى ججنجن
وو پ پاهاهاايايش ش نينيز ز 
ههرگرگرگزز ز ازاز ج جنبنبش ش باباز ز 
نمنمىى ى ايايستستادادنندند. 
هنهنه ه هايايش ش  ااز ز شاشا
صصدهدهاا سرسرِ 
اااژژدژدهاهاوووََشش ش وو 
ترترسنسناكاكاكف فراراز ز 
ك ك كهه هرهر ي يكك  ممىى ى جهجهيديد
س س سياياياه ه ه چوچوچونن ن  زززببابانىنى
ب ب با ا  د د داشاشاشت،ت،ت، بوبوبينينين زز
ا ا ازز ز  چچچشمشمشم هه هاايايىى ى كهكهكه
آآنن ن آتآتآتش ش ش مىمىمى ب ب باراراريديديد،،، 
ت ت تههىهىگ گ گاهاهاهشش ش تعتعتعداداد د  ازازاز
بىبىبىش ش شمامامارىرىرىا ا افعفعفعى ى 
بيبيبيرورورون ن ن مىمىمى آآ آمدمدمد ،، 
ا ا ازز ز  بببدندندنش شش پوپوپوشيشيشيدهدهده
س س سر ر و و و  پپپََرر ر بوبوبود،د،د،    ازازاز
گوگوگوننهنهه ه هاايايش ش ش موموموهاهاىى ى 
زبزبزبر ر ر روروروييييييدهده ب بودودود.. . 
قدقدقدش ش ش ازازاز ب بلنلنلندتدتدتريرين ن ن 
ب ب بودودود كككوهوهوه هه هاا ا بلبلبلندندندترترتر
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ــتتر، در خصوص  ذبيح االله صفا نيز به نقل از جيمز دار مس
ــد: «بنا بر بعضى روايت هاى ودايى،  ــخصيت مى نويس اين ش
تريته آپتيه (Thaāptya) (تريته پسر آب) اژدهايى را كه سه 
سر و شش چشم داشت، كشته است و بنابر بعضى از قطعات 
ديگر، كشنده ى اين اژدها تراى تنََه (Trâitana) و آن اژدهاى 
دسَ (Dāsa) نام داشت و البته بايد در نظر داشت كه دهاك 
ــه دو كلمه ى تراى تنََه  ــك اصل اند (هم چنان ك و داس، از ي
ــطوره ى  ــون» يعنى فريدون از يك بنيادند). اين اس اتئَ و «ثرَِ
مذهبى در ميان ايرانيان به صورت امر تاريخى مرتبّ شده  و 

اژى دهاك به ضحّاك تبديل يافته است.» (صفا، 1384: 458)
با توجّه به ويژگى هاى اين قهرمان در ادبيات ودايى، مشخّص 
مى شود كه يكى از ويژگى هاى مهم او، جدال با اژدهاى سه پوزه 
و سه سر و شش چشم به نام ويشوروپه يا داسَ است كه اين 

ويژگى به نوعى در منابع اوستايى هم انعكاس يافته است.
ــقوط  ــتا از فريدون چندين بار، خاصّه آن جا كه از س در اوس
ــخن مى رود، نام برده شده است. در  فرمان روايى اژى دهاك س
يسناى نهم معروف به هوم يشت (فقرات 7 ـ 8) چنين آمده 
است كه «دومين بار اثَوىَّ هَئوم را از ميان مردم به كار برد و به 
پاداش، پسرى به نام ثراتئون از خاندان توانا از او پديد آمد كه 
اژى دهاك را كشت.» در يشت 5 (آبان يشت، فقرات 33 ـ 34) 
چنين آمده است كه ثرائتون پسر اثَوىَّ از خاندان پهلوانى در 
كشور وَرنِ، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند براى آناهيتا 
قربانى كرد و از او درخواست تا بر اژى دهاك چيرگى يابد و دو 
نوك و سَنْگْهَوك را از او بربايد. در يشت 19 (زامياد يشت،  زن ارَِ
فقرات 36 ـ 37) چنين آمده است كه فرّ كيان پس از جدايى 
از جمشيد به ثراتئونَ از خاندان اثَوىَّ كه از همه ى مردمان مگر 

زردشت پيروزتر بود رسيد.  (همان: 463 ـ 462)
در متون پهلوى نيز مطالب زير را در مورد فريدون مى توان 

به  دست آورد:
ــهر  در بندهش درباره ى گزندى كه هزاره هزاره به ايران ش
ــد: «ديگر هزاره آغاز شد، ضحاك پادشاهى بدَ  آمد، مى نويس
فراز كردن گرفت و يك هزار سال پادشاهى كرد. چون هزاره 

سر شد، فريدون او را گرفت و بست.»
ــد. چون فريدون كشور را بخش   ــه ديگر هزاره آغاز ش «س
كرد، سلم و تور، آن گاه ايرج را كشتند، بسيارى از فرزندان و 
اعقاب او را از ميان بردند. در همان هزاره منوچهر زاده شد و 

كين ايرج را خواست.» (بهار، 1378: 139)
در مينوگ خرت (فصل 27، فقرات 38 ـ 40) چنين آمده 
ــت: «از فريتون سوذاين بوذ، شكستن و بستن اژَى دهاك  اس
بيوراسب گران گناه، و آن شاه با بس ديوان مازَندْر (مازندران) 
نبرد و از كشور خونيرس براند» و در همين فصل (فقره  ى 8) 
آمده است كه اهرمزد، جم و فريتون و كاوس را فناناپذير خلق 
كرده بود و باز در همين كتاب نگاشته است (فصل21، فقره ى 

ــى اوُس (كاوس) اهرمزد  ــه فريتون را مانند جم و ك 57) ك
شكوه و نيرومندى و فرّ بخشيد. (صفا، 1384: 464)

در شاهنامه در مورد فريدون، مطالب با جزئيات بيش ترى 
بيان شده است. در اين كتاب، فريدون فرزند آپتين و فرانك 
است كه مادر از بيم ضحّاك، مخفيانه او را به مرغزارى مى برد 
و نگهبان مرغزار مراقبت از او را بر عهده مى گيرد و فريدون در 
آن جا از شير گاوى به نام برمايه استفاده مى كند. در اين ميان،  
پدر فريدون به دست ضحّاك از بين مى رود و پيش از آن كه 
ضحّاك از ماجراى گاو باخبر شود، مادر فرزند را به البرزكوه 
ــپارد و پس  مى برد و مراقبت از او را به مرد پاك دينى مى س
ــد و به جست وجوى  از اين ماجرا، ضحّاك گاو را نيز مى كش

فريدون مى شتابد امّا او را نمى يابد:

144ـ خبر شد به ضحّاك بد روزگار
از آن گاو برمايه و مرغزار

145ـ بيامد از آن كينه چون پيل مست
مران گاو برمايه را كرد پست

147ـ سبك سوى خان فريدون شتافت
فراوان پژوهيد و كس را نيافت       (فردوسى، 1376: 1 / 59)



ضحاك بر اثر 
خوابى كه ديده 

بود، و از بيم 
اين كه فريدون 

جانشين او گردد،  
بنا به پيش گويى 

موبدان در 
جست جوى 

فريدون بود تا او 
را نابود سازد،

 امّا مادر فريدون 
دور از چشم 

ضحّاك، كودك را 
به دنيا مى آورد و 
او را به مرغزارى 

مى برد
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فريدون كه به شانزده سالگى مى رسد، از كوه البرز به سوى 
مادر مى آيد و از او نام و نشان پدر را مى پرسد و مادر او را آگاه 
مى كند كه پدر و گاو برمايه به دست ضحّاك از بين رفته اند و 

بدين ترتيب فريدون كينه ى ضحّاك را به دل مى گيرد:
172ـ فريدون چو بشنيد بگشاد گوش

زگفتار مادر برآمد به جوش
174ـ چنين داد پاسخ به مادر كه شير

نگردد مگر ز آزمايش دلير
176ـ بپويم به فرمان يزدان پاك

برآرم ز ايوان ضحّاك خاك                           (همان، 61)
تا اين كه سرانجام به كمك كاوه ى آهنگر، ضحّاك را از تخت 
ــاهى به زير مى كشد و او را در كوه دماوند زندانى مى كند  ش
ــهرناز و ارنواز (دختران جمشيد) را كه به دست ضحّاك  و ش

اسير شده بودند، آزاد مى كند.
كار ديگر فريدون بنا به روايت شاهنامه، تقسيم جهان ميان 
ــه فرزند خود است كه در اين ميان، روم و خاور را به سلم  س
و سرزمين توران را به تور، و ايران را به ايرج، كه كوچك ترين 
فرزند اوست، واگذار مى كند. برادران بزر گ تر كه از اين تقسيم 
ــه دل مى گيرند و در  ــتند، كينه ى ايرج را ب ــدر راضى نيس پ

نهايت، او را از بين مى برند.
همان طور كه نوشته  شد، ضحاك بر اثر خوابى كه ديده بود، 
ــين او گردد،  بنا به پيش گويى  و از بيم اين كه فريدون جانش
موبدان در جست جوى فريدون بود تا او را نابود سازد، امّا مادر 
فريدون دور از چشم ضحّاك، كودك را به دنيا مى آورد و او را به 
مرغزارى مى برد. فريدون در آن مرغزار به مدّت سه سال از شير 
گاو برمايه استفاده مى كند و پس از آن به وسيله ى مادر به كوه 
البرز برده مى شود و مرد پاك دينى پرستارى از او را به عهده ى 
خود مى گيرد؛ تا اين كه پس از رشد كافى به يارى كاوه ى آهنگر 
ــام پدر خود را از ضحّاك مى گيرد و او را در كوه دماوند به  انتق

زنجير مى كشد و دختران جمشيد را آزاد مى سازد.
ــتان  ــاطير يونان نيز مطابق چنين چهار چوبى داس در اس
ــتان تولدّ او مطابق اساطير يونان به  زئوس قرار دارد كه داس
اين شكل است: كرونوس (پدر زئوس) هر يك از فرزندانش را 
به محض زاده شدن مى بلعيد؛ چون بنا به پيش گويى سروش 
ــر  ــيد كه فرزندان جاى او را بگيرند. رئا، همس غيبى مى ترس
كرونوس، غرقه در اندوهى بى كران شد. چون زمان زادن زئوس 
ــت  ــيد،  رئا از والدين خويش،  اورانوس و گايا، درخواس فرا رس
يارى كرد تا فرزندش را نجات دهند. پس به توصيه ى آنان به 
ــپار شد و آن جا در غارى ژرف واقع در جنگل هاى  كِرِت رهس
انبوه كوه اژوم (Aegeum) فرزندش را به دنيا آورد. گايا نوزاد 
ــتارى اش را پذيرفت. با وجود اين، رئا سنگى  را گرفت و پرس
ــد و آن را به جاى نوزاد به كرونوس  بزرگ را در قنداق پيچي
ــز بى درنگ آن را بلعيد. بدين گونه زئوس  ــاور داد و او ني زودب

ــت و در جنگل هاى ايدا بزرگ شد؛  ــقاوت پدر رس جوان از ش
زيرا دايه اى بزُ آماليتا (Amaltheia) را بدو داده بود كه حيوانى 
شگفت آور بود و منظرش حتّى جانوران را مى ترساند. برخى 
از نويسندگان آورده اند كه آماليتا همسر مليسئوس بود كه به 
ايزد نوباوه شير مى داد. ديگران او را پرى مى دانستند كه تنها 
ــوس را در كودكى پروراند و مى گفتند كه زئوس از خوراك  زئ
بهشتى و ميوه هايى كه كبوتران و يك عقاب مى آوردند، تغذيه 
ــود كرونوس روزى  ــى كه پيش گويى كرده ب مى كرد. سروش
مغلوب يكى از فرزندان خود مى شود، كاملاً بر حق بود. زئوس 
چون برُنا گشت، انتقام پدر را در سر مى پروراند. زئوس،  متيس، 
دختر اقيانوس را به يارى طلبيد. متيس به كرونوس قطره اى 
داد كه با خوردن آن،  سنگ و فرزندان ايزدى خود را كه بلعيده 
بود، بالا آورد. كرونوس مغلوب قدرت زئوس گشت و از آسمان 
به ژرفاى كيهان فرو افتاد و در آن جا،  در منطقه اى زير زمين و 

زير درياى ستَروَن زنجيرى شد. (ژيران،  1385: 37 ـ 34)
به رغم تفاوت در ساختار داستان در بعضى نكات شباهت هايى 

بين فريدون و زئوس وجود دارد كه عبارت اند از:
1. تولدّ در خفا از ترس پيش گويى هايى كه انجام گرفته بود؛ 
ــان كه مادر فريدون، كودك را از ترس ضحّاك به مرغزار  چن
ــز از ترس كرونوس كودك را  ــپس كوه البرز برد و رئا ني و س

به گايا سپرد.
ــه ى كودك از حيوانات؛ چنان كه فريدون به مدّت  2. تغذي
سه سال از شير گاو، و زئوس از شير بز يا غذايى كه كبوتر يا 

عقاب براى او مى آوردند تغذيه كرد.
3. گرفتن انتقام به يارى ديگران، چنان كه فريدون به كمك 
ــز به كمك متيس و  ــاك غلبه كرد و زئوس ني ــر ضحّ كاوه ب
ــت برادران و خواهران  خوراندن قطره اى به كرونوس، توانس

خود را نجات دهد.
4. به بند كشيدن دشمن؛ چنان كه فريدون،  ضحاك را در كوه 

دماوند، و زئوس نيز كرونوس را در اعماق زمين به بند كشيد.
5. نجات نزديكان از اسارت؛ چنان كه فريدون پس از غلبه 
ــيد) را از اسارت  ــهرناز و ارنواز (دختران جمش بر ضحّاك، ش
رهايى بخشيد و زئوس نيز پس از غلبه بر كرونوس، برادران و 

خواهران خود را از شكم كرونوس آزاد مى نمايد.
ــيدن بهترين سهم به كوچك ترين  6. تقسيم جهان و رس
فرزند، چنان كه ديديم، در شاهنامه فريدون جهان را بين سه 
پسر خود (ايرج، سليم، تور) تقسيم كرد و در اين ميان، ايران 
كه مهم ترين كشور بود به كوچك ترين فرزند (ايرج) مى  رسيد 
ــيم پدر راضى نبودند. اين اسطوره  و برادران ديگر از اين تقس
اگرچه در اوستا ذكر نشده و احتمالاً از قبيله هاى ديگر اقتباس 

شده است، نمونه اى در اساطير يونان (ايلياد) دارد.
ــارى مردم يونان  ــه در نبرد ترووا پوزئيدون به ي هنگامى ك
شتافت و آتش جنگ را شعله ور مى كرد، زئوس، ايريس (پيام آور 



كاكاكار ر ر ديديديگرگرگر فف فريريريدودودوننن
بببنانانا ب ب به ه ه روروروايايايتتت
شششاهاهاهنانانامهمهمه، ، ، تقتقتقسيسيسيممم
جججهاهاهان ن ن ميميميانانان س س سههه
فرفرفرزنزنزند د د خوخوخود دد اساساستتت
كهكهكه د د در ر ر ااياين ن ن ميميميانانان،،،
و و و خ خخاواواوررر ررروموموم
رارارا بب به هه سلسلسلم م م ووو
سسسرزرزرزميميمين ن ن توتوتوراراراننن
ووو ررا ا بهبهبه تت تورورور، ،
اراران ن ن رارارا ب ب ب ه ه ايايايرجرجرج،، اياياي
كككه ه ه كوكوكوچكچكچك ت ت ترريريننن
فرفرفرزنزنزندد د واواوستستست،،
ووواگاگاگذاذاذار ر مىمىمىك ك كندندند..
بببرارارادردردرانانانب ب ب بززرزرگ گ گ تت تررر
ا ا از ز ز اياياين ن ن تقتقتقسسيسيممم كهكهكه
ضاضاضىىى پپپدردردرر ر ر
ننيسيسيستنتنتند،د، ك كينينينه هه ىى
يايايرجرج ر راا ا بهبه د دللل
مىمىگ گ گيريرندندند و و و د دررر
ارارا ا ازز نهنهايايت،ت، ا ا او و و 
ربربرندندند ببينين م مى ى 
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خدايان) را به سوى پوزئيدون فرستاد و به او گفت كه «ميدان 
ــور ژرف دريا  جنگ را رها كن و به ميان گروه خدايان يا كش
برو و اگر در برابر اين فرمان پايدارى كنى،  اين خداى (زئوس) 
ــى هراس انگيز  تو را بيم مى دهد كه خود بيايد و با تو پرخاش

بكند.» پوزئيدون كه از نفرت از جا در رفته بود، پاسخ داد: «چه 
مى شنوم! من از توانايى او آگاهم امّا اگر مى انگارد مرا ناگزير كند 
كه در برابر او سر فرود آورم، منى كه در پايگاه با او برابرم، آهنگى 
زننده پيش گرفته است. ما سه پسر كرونوس و رئا (زن كرونوس 
و مادر زئوس و هرا و هادس) هستيم. زئوس من و خداى دوزخ 
ــه كشور بخش كرديم و هر يك از ما  (هادس)، جهان را به س
بخش خود را ستاند. چون آوند بزرگ پشك انداختن را جنباند، 
 پشك من اين بود كه همواره جاى گزين اقيانوس كف آلود باشم، 
ــور تيرگى ها را يافت. كشور زئوس آسمان پهناور  هادوس كش
شد. ما در خداوندگارى زمين با هم انبازيم. پس هر چه توانايى 
زئدوس برتر باشد من به خواست او تن در نمى دهم، بايد اين 
بيم را به پسران و دختران خود بدهد كه ناچارند در برابرش سر 
فرود آورند. با اين وجود، با همه ى نفرتى كه دارم خواستار آنم 

به خواست او تن در دهم.» (هومر، 1378: 466 ـ 465)



به اين ترتيب،  در 
اين اسطوره ى 

يونانى نيز 
مى بينيم كه دنيا 

بين سه فرزند 
تقسيم شده و 

باارزش ترين سهم 
به كوچك ترين 
فرزند (زئوس) 
رسيده است. با 

اين تفاوت كه در 
اين اسطوره سه 

برادر براساس 
قرعه، سهم خود 

را انتخاب مى كنند 
امّا در داستان 

فريدون، او خود 
سهم سه پسر را 
مشخص مى كند. 

علاوه بر اين، 
در اسطوره ى 

يونانى كلّ جهان 
(آسمان، دريا، 
زير زمين) به 

جز زمين تقسيم 
شده است امّا 

در داستان 
فريدون، فقط 

زمين و قلمرو 
فرمان روايى بر 

آن، به سه قسمت 
تقسيم  مى شود
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ــطوره ى يونانى نيز مى بينيم كه  ــه اين ترتيب،  در اين اس ب
ــده و باارزش ترين سهم به  ــيم ش ــه فرزند تقس دنيا بين س
ــت. با اين تفاوت كه  ــيده اس كوچك ترين فرزند (زئوس) رس
در اين اسطوره سه برادر براساس قرعه، سهم خود را انتخاب 
ــهم سه پسر را  ــتان فريدون، او خود س مى كنند امّا در داس
مشخص مى كند. علاوه بر اين، در اسطوره ى يونانى كلّ جهان 
ــمان، دريا، زير زمين) به جز زمين تقسيم شده است امّا  (آس
در داستان فريدون، فقط زمين و قلمرو فرمان روايى بر آن، به 

سه قسمت تقسيم  مى شود.
ــخصيت فريدون، شخصيت ضحّاك قرار دارد.  در مقابل ش
ــد: «ضحّاك  ــار در خصوص نام ضحّاك مى نويس مهرداد به
پهلوى azdahāg، اوستا aži- dahāka، فارسى اژدها و ضحّاك 
[و بنابر اشتقاق عاميانه، ده آك = ده عيب] جز نخستين واژه ى 
اوستايى «aži» (اژى) به معناى افعى و اژدهاست و جزء دوم 
نام خاص است. در اوستا، اژى دهاك، اژدهايى است سه كله، 
سه پوزه و شش چشم، كه مى خواهد جهان را از مردمان تهى 
كند و ظاهراً تا حدى اين كار را نيز انجام مى دهد و بر زمين 

چيره مى شود. (بهار، 1375: 190)
در فقره ى 40 از يشت 14 (بهرام يشت) نيز از آژى دهاك با 
ــه پوزه و سه سر و شش چشم و دارنده ى هزار گونه  صفات س
ــيب آدميان است،  چالاكى و ديو دروج نيرومند كه مايه ى آس
ــت دهنده ى او، يعنى فريدون  سخن به ميان آمده و از شكس
شجاع، نيز ياد شده است. هم چنين، در يشت نوزدهم (زامياد 
ــاك و آذر براى به  ــت، فقرات 46 ـ 51) از مجادله ى ضحّ يش
ــت. در چهرداد  ــخن گفته شده اس ــت آوردن فّر كيان س دس
نسك، كه از نسك هاى مفقود اوستايى دوره ى ساسانى است، 
ــاهى او بيم و  ــرحى راجع به ضحّاك آمده و عهد پادش هم ش
ــده است كه پس از سلطنت خوب و دور از آز  خطر خوانده ش
جمشيد در ايران پديد مى آيد. در يك قسمت ديگر اوستا، يعنى 
سوتگرنسك كه دينكرد حاوى خلاصه اى از آن است،  از ضحّاك 
با تفضيل بيش ترى ياد شده است. در اين جا ماده ديوى كه مادر 
ضحّاك است، اوذاك (odhāg) نام دارد. در فركرد چهارم از اين 
نسك، پنج عيب بزرگ، يعنى آز و پليدى و جادوى و دروغ و 
بى قيدى،  به ضحّاك نسبت داده شده و چنين آمده است كه 
فريدون براى برافكندن اين معايب با او به نزاع برخاست و او را 

به انتقام جم نابود ساخت. (صفا، 1384: 454، 453)
مهرداد بهار در مورد اين شخصيت مى نويسد: «آن چه مسلم 
ــت كه از اژى دهاك در اوستا، به عنوان شاه  ــت،  اين اس اس
ــوان اژدهايى كه به نابود  ــت بلكه از او به عن ذكرى نرفته اس
ــت، سخن به ميان آمده و  كردن مردم و آن چه بر زمين اس
ــه عنوان قوى ترين دروغى كه اهريمن بر ضد جهان آفريده  ب
ــده است امّا در ادبيات پهلوى، او مردى است تازى كه  ياد ش
ــود و پس از يك  ــيد فائق مى ش به ايران مى تازد و بر جمش

هزار سال سلطنت بد، سرانجام از فريدون شكست مى خورد. 
 (BêWARASP) ــب او در ادبيات پهلوى داراى لقب بيوراس

(دارنده ى ده هزار اسب) مى شود.» (بهار،  1375: 191 ـ 190)
در بندهش نيز مطالب زير را در مورد ضحّاك مى توان يافت:

هنگامى كه جم را ببُريدند، فرّه ى جم را از دست ضحّاك، 
آذر فره (آتش فرنبغ) رهايى بخشيد.» (بهار، 1378: 91)

ــر هزاره آغاز  ــوان جم را ببريدند و ديگ ــان هزاره دي در پاي
شد، ضحّاك پادشاهى بد فراز كردن گرفت و يك هزار سال 
ــد، فريدون او را گرفت و  ــاهى كرد. چون هزاره سر ش پادش

بست.» (همان: 139)
در دينكرد درباره ى علّت اين كه فريدون ضحاك را نكشت 
و وى را به بند كشيد، چنين آمده است: «هنگامى كه فريدون 
گرز را بر شانه و دل و سر ضحّاك مى كوبد و نمى ميرد، پس از 
آن با شمشير، سه ضربه به او مى زند و از تن ضحّاك بس گونه 
خرفستر پديد مى آيد، پس هرمزد به فريدون مى گويد كه او 
را مشكاف كه ضحّاك است. زيرا اگر وى را بشكافى، ضحّاك 
اين زمين را پر كند از مورِ گزنده و كژدم چلپاسه و كشف و 

وزغ.» (بهار، 1375: 192)
پس ضحّاك در كوه دماوند به بند كشيده مى شود تا اين كه 
ــتاخير به وسيله ى گرشاسپ نابود شود:  در پايان هزاره و رس
«پس، ششمين هزاره اوشيدر ماه آغاز شود كه خوانده شود 
ــيدر ماه، بدان هزاره، اوشيدر ماه، پسر زردشت  هزاره ى هوش
به پيامبرى از سوى هرمزد آيد. همان گونه كه زردشت دين 
آورد، او نيز آورد و بيست روز و شب، خورشيد به بالاى آسمان 
ايستد. شش سال بر گياهان سرسبزى دهد. آن دروج آز تخمه 
را كه مار است، با خرفستران نابود كند. پس نزديك به پايان 
ــيدر ماه، ضحّاك از بند رها شود. بيوراسب، بس  هزاره ى اوش
آفريدگان را به ديوكامگى تباه كند. در آن هنگام سوشيانس، 
ــبانه روز، خورشيد به  ــر زردشت به پيدايى رسد. سى ش پس
بالاى آسمان بايستد. نخست از جهانيان، مرده ى گرشاسب ـ 
پسر سام ـ را برانگيزاند تا بيوراسب را به گرز زند و كشد و از 

آفريدگان باز دارد. (بهار، 1378: 142)
ضحّاك در شاهنامه فرزند مرداس و از نژاد تازيان است كه 
ــه مرد گران مايه و با ايمانى   ــه اغواى ابليس، پدر خود را، ك ب
ــد و پس از آن ابليس در هيئت آشپز ماهرى  ــت، مى كش اس
ــتى، حرص و طمع  ــه نزد او مى آيد و با دادن غذاهاى گوش ب
ــه زدن بر  ــاك را دو چندان مى كند و در نهايت، با بوس ضحّ
ــر كتف هاى او  ــدن دو مار ب ــانه هاى ضحّاك، باعث رويي ش

مى گردد؛ به گونه اى كه:
ببوسيد و شد بر زمين ناپديد

كس اندر جهان اين شگفتى نديد
دو مار سيه از دو كتفش برست

غمى گشت و از هر سوى چاره جست



كركرونونوسوس( ( (پدپدر ر 
ه ه هرر ر ييكيك ا از ز  ززئوئوس)س)
ب ب به ه  ففررزرزندندانانشش ش ررارا
داداده ه شدشدشدن ن  ضحضحض ز ز مم
علعلعيديد؛ ؛ چوچون ن  مىمى ب ب
بنبنبنااا بهبه پ پيشيشگ گويويى ى 
بيبيبى ى  رسرسرووشوشغ غ
مىمىت ترسرسيديدك كه ه 
ا اوو  ج جاىاى نانان ففرزرزندند
نرنرند.د.ر رئئائا،،  ب ب بگيگي رارا
هههمسمسر ر كركرونونونوسوس،، 
هوهوهىى ى  ردردرا انندند غغغرقرقه ه 
ىبىبى ك كررارانن ن شدشدشد. . 
چچچونونونز ز زمامامانن ن 
ندندن زز زئوئوئوس س س فرفرفراا ا  ززازا
ا ا ازز ز  ر ر رئائائا رسرسرسيديديد، ، ،
دلدلدينينينخ خ خويويويشش،ش،    وواوا
واواورارارانونونوس سس وو و گاگاگاييايا، ، 
دددرخرخرخواواواستستست ي ي يارارارىى ى 
زرزرزندندندشش ش  ف ف ف ككركردد د تاتاتا
رارارا ن ن نجاجاجات ت ت دهدهدهندندند.. . 
پسپسپسب ب به ه توتوتوصيصيصيه ه ىى ى 
ب ب به ه كِكِررِتِت ت  نانان آنآنآن
رهرهرهسپسپسپارارارش ش شد د د 
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سرانجام ببريد هر دو ز كتف
سزد گر بمانى بدين در شگفت
چو شاخ درخت آن دو مار سياه

(فردوسى، 1376: 1 / 48) برآمد دگر باره از كتف شاه              
ــاذق به نزد ضحّاك  ــار ديگر ابليس در هيئت طبيبى ح ب
ــان مى داند. به  ــتفاده از مغز انس مى آيد و راه درمان او را اس
اين ترتيب، تعداد زيادى از جوانان از بين مى روند و طعمه ى 

ماران ضحّاك مى گردند.
ــيدن به شاهى ايران و كشتن  از كارهاى مهم ضحّاك، رس
جمشيد به علت گريختن فرّ شاهى از او و اسير كردن دختران 
ــتم است؛ به  ــيد و پايه گذارى حكومتى پر از ظلم و س جمش

گونه اى كه پس از جدا شدن فرّ از جمشيد:
يكايك ز ايران برآمد سپاه 
سوى تازيان برگرفتند راه

سواران ايران همه شاه جوى
نهادند يك سر به ضحّاك روى
به شاهى بر او آفرين خواندند 
ورا شاه ايران زمين خواندند
كىِ اژدها فش بيامد چو باد

به ايران زمين تاج بر سر نهاد
چو جمشيد را بخت شد كندرو

به ننگ اندر آمد جهان دار نو
برفت و بدو داد تخت و كلاه
بزرگى و ديهم و گنج و سپاه

چو صد سالش اندر جهان كس نديد
بر او نام شاهى و او ناپديد

صدم سال روزى به درياى چين
پديد آمد آن شاه ناپاك دين

چو ضحّاكش آورد ناگه به جنگ
يكايك ندادش زمانى درنگ

بارّش سراسر بدو نيم كرد
جهان را از او پاك بى بيم كرد

                                        (همان: 49)
ــيله ى فريدون، كه با قيامى كاوه  ــرانجام ضحّاك به وس س
ــيده بود،  در كوه دماوند به بند  ــاهى ايران رس آهنگر به پادش
ــود و بدين گونه حكومت پر از ظلم و جور او  ــيده مى ش كش

پايان مى يابد.
ــاهنامه از اژدهاى  به اين ترتيب مى بينيم كه ضحّاك در ش
سه سر به ضحّاك ماردوش تبديل مى شود. ذبيح االله صفا در 
ــد:  «اژى دهاك، چنان كه ديده ايم،  مورد اين تحوّل مى نويس
ــه  همه جا به صورت حيوان اهريمنى خطرناكى كه داراى س
ــم يافته و مايه ى  ــه سر و شش چشم باشد، تجسّ پوزه و س
ــت. از اين جا منشأ داستان  ــيب و فساد خوانده شده اس آس

ــانه هاى او دو مار رسته بود، به خوبى  ضحاك و اين كه بر ش
ــود كه در داستان هاى  معلوم و بدين ترتيب ملاحظه مى ش
ــر و شش چشم، چگونه  ــئله ى سه پوزه و سه س بعدى، مس
ــده و اژى دهاك به صورت كسى درآمده است كه دو  حل ش
ــانه اى او رسته و او با دو مار خود سه پوزه و سه سر  مار بر ش
ــش چشم داشته باشد. شايد اين شخص داستانى بر اثر  و ش
ــاندن فراوان به ديگران، در  ــيب رس خون خوارى، و آزار و آس
ــيار قديم ملى ما به مار يا مخلوق  ــتا و داستان هاى بس اوس
ــده و اژى دهاك نام  ــبيه ش اهريمنى و خطرناك ديگرى تش
يافته باشد و خاطره ى همين اسم هم در داستان هاى جديدتر 
به شكل برآمدن دو مار بر شانه ى او درآمده است و چنان كه 
ديده ايم ضحّاك در شاهنامه چند بار به نام اژدها خوانده شده 
ــميه علاوه بر آن كه ممكن است شكل مخفى را از  و اين تس
ــاورد،  مى تواند به بهترين صورتى  ــام اژى دهاك به ياد ما بي ن
نشانه ى عقيده ى سابق ايرانيان نسبت به اين ويران كننده ى 

گيتى و جهان راستى باشد.» (صفا، 1384: 455)
ــد،  ضحّاك، اژدهايى كه سه پوزه و سه  چنان كه نوشته ش
ــر و شش چشم داشت، قوى ترين دروجى بود كه اهريمن  س
ــان، تيفوئوس نيز  ــاطير يون ــراى جهان مادى آفريد. در اس ب
ــر ضد زئوس قيام كرد. او  ــن موجودى بود كه ب ترس ناك تري

واپسين غولى بود كه در تارتاروس(Etna) زاده شده بود.
ــت هايش بى  وقفه  تيفوئوس، آفريده اى موحش بود كه دس
مى جنبيدند و پاهايش نيز هرگز از جنبش باز نمى ايستادند. 
ــانه هايش صدها سرِ اژدهاوَش و ترسناك فراز مى جهيد  از ش
كه هر يك زبانى سياه چون زوبين داشت، با چشم هايى كه از 
آن آتش مى باريد، از تهى گاهش تعداد بى شمارى افعى بيرون 



و آن جا در غارى 
ژرف واقع 

در جنگل هاى 
انبوه كوه اژوم 

 (Aegeum)
فرزندش را به 
دنيا آورد. گايا 

نوزاد را گرفت و 
پرستارى اش را 

پذيرفت. با وجود 
اين، رئا سنگى 

بزرگ را در قنداق 
پيچيد و آن را 
به جاى نوزاد 
به كرونوس 

زودباور داد و او 
نيز بى درنگ آن را 
بلعيد. بدين گونه 

زئوس جوان از 
شقاوت پدر رست 

و در جنگل هاى 
ايدا بزرگ شد
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مى آمد، بدنش پوشيده از پرَ بود،  از سر و گونه هايش موهاى 
زبر روييده بود. قدش از بلندترين كوه ها بلندتر بود. ايزدان با 
ديدن منظر شگفت آور تيفوئوس ترسيدند و به مصر گريختند. 
تنها زئوس دلاورانه در برابرش ايستاد امّا در ميان ده ها هزار 
ــت هاى تيفوئوس گرفتار شد. تيفوئوس  مار چنبرزده،  در دس
پى هاى دست و پاى زئوس را بريد و او را در مغاكش واقع در 
سيلى سيا، زندانى كرد. زئوس به دست هرمس رهايى يافت 
ــش بر تيفوئوس چيره  ــو نبرد آغازيد. با آذرخش خوي و از ن
گشت و او را به سيسيل گريزاند و در آن جا تيفوئوس در پى 

آتش فشان اتِنا (دوزخ) قطعه قطعه شد. (ژيران،  1385: 40)
در روايتى ديگر آمده است كه «در نبرد زئوس و تيفوئوس،  
ــيل مى گذشت، زئوس  هنگامى كه تيفوئوس از درياى سيس
ــد و او را در زير كوه مدفون كرد و در  ــوه اتِنا را بر وى افكن ك
ــطوره اى، شعله هايى كه از كام اين غول بيرون  اين روايت اس
مى ريزد، با بقاياى آذرخشى كه زئوس بر او افكند،  همانا اين 

كوه را آتش فشان كرده است. (پين سنت، 1379: 27)
ــتان تيفوئوس ذكر شد،  با توّجه به ويژگى هايى كه در داس
ــباهت هاى زير را در خصوص ضحّاك و تيفوئوس مى توان  ش

نوشت:
1. ضحّاك و تيفوئوس هر دو ترس ناك ترين موجودى بودند 
كه خلق شده بودند؛ به نحوى كه ضحاك  قوى ترين دروجى 
ــود كه اهريمن براى نابودى جهان مادى آفريد و تيفوئوس  ب
ــيله ى گايا براى  ــودى بود كه به وس ــم موحش ترين موج ه
گرفتن انتقام از زئوس خلق شد. به صورتى كه بر اثر حمله ى 

او همه ى ايزدان به جز زئوس ترسيدند و گريختند.
ــانه هاى تيفوئوس صداها سرِ اژدهاوَش و ترس ناك  2. از ش
بيرون مى جهيد. ضحّاك نيز با داشتن سه سر يا دو افعى بر 

روى شانه ها تا حدى به او شباهت دارد.
3. در بدن هر دو موجود، حيوانات مضر و گزنده وجود دارد؛ 
چنان كه بنابر اشاره ى دين كرد، بدن ضحّاك پر از مور و كژدم 
و چلپاسه است كه اگر فريدون آن را بشكافد،  سراسر زمين، 
پر از موجودات گزنده خواهد شد و به همين جهت فريدون او 

را به بند مى كشد. بدن تيفوئوس هم انباشته از افعى است.
4. ضحّاك و تيفوئوس هر دو در اوّلين حمله ى خود پيروز 
هستند، چنان كه ضحّاك در حمله ى اوّل خود، جمشيد را از 
بين مى برد و تيفوئوس نيز در حمله ى اول خود موفّق مى شود 
ــازد و او را از اولين  ــت و پاى زئوس را جدا س كه پى هاى دس

حركت باز دارد.
ــتفاده از كمك ديگران  ــه با هر دو موجود، اس 5. راه مقابل
ــت؛ چنان كه فريدون به يارى كاوه و كسانى كه از دست  اس
ــد و زئوس نيز به يارى  ــاك در رنج بودند، بر او پيروز ش ضحّ
هرمس توانست رگ و پى خود را دوباره به دست بياورد و با 

تيفوئوس به مقابله بپردازد.

6ـ هر دو موجود به نحوى در كوه زندانى اند. فريدون ضحّاك 
ــد و زئوس نيز (طبق روايت دوم)  را در دماوند به بند مى كش
تيفوئوس را در زير كوه اتِنا به بند مى كشد؛ به نحوى كه آثار 

وجود او هنوز هم به صورت آتش فشان به چشم مى خورد.

نتيجه
با مقايسه ى اسطوره ى فريدون و ضحاك با اسطوره ى زئوس 
ــاطير يونان، به رغم تفاوت هايى كه در اين  و تيفوئوس در اس
ــخصيت ها وجود دارد، نكته هاى مشترك بسيارى را ميان  ش
آن ها مشاهده مى شود كه در مورد فريدون با زئوس، به تولدّ 
در خفا از ترس كشته شدن، تغذيه از جانوران، گرفتن انتقام از 
فردى كه قصد كشتن آن ها را داشته است و به بند كشيدن او، 
برخوردارى از كمك ديگران، نجات نزديكان از اسارت، داشتن 
سلاح رعد و تقسيم جهان مى توان اشاره كرد. ميان ضحّاك و 
تيفوئوس نيز مشابهت هايى به چشم مى خورد كه از جمله ى 
ــاره كرد: هر دو ترس ناك ترين  آن ها به اين موارد مى توان اش
موجودى هستند كه براى نابودى جهان آفريده شده اند؛ بدن 
هر دو موجود پر از موجودات مضر و خطرناك است و هر دو 
موجود بر روى سر يا شانه هاى خود مار يا اژدها دارند؛ هر دو 
موجود در اولين حمله ى خود پيروزند و امّا در نهايت شكست 

مى خورند و در كوه به بند كشيده مى شوند.
ــابهى كه بين اين شخصيت ها وجود  با توجّه به موارد مش
دارد، شباهت آن ها را نمى توان تنها بر اساس تصادف و اتفاق 
دانست. در واقع، اگر نتوان ثابت كرد كه اين دو اسطوره به طور 
مستقيم از هم تأثير پذيرفته اند، مى توان اين احتمال را مطرح 
ــت آن ها از يك تمدن ديگر تأثير پذيرفته  كرد كه ممكن اس
باشند؛ چرا كه اسطوره ى زئوس خود پيشينه ى كهنى دارد و 
به نوعى از تمدن بين النهرين تأثير پذيرفته است. اسطوره ى 
ــد و ايرانى باز  ــم، به دوران هن ــدون نيز، چنان كه ديدي فري
ــينه اى كهن تر از هند و  ــت حتّى پيش مى گردد و ممكن اس

ايرانى داشته باشد.
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